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سر بى كلاه ادبيات

ــاد عجيبى آمد و هزاران كتاب در هوا به پرواز درآمد.  � ب
هزاران كتاب كه چيزى نيست، چندتا نويسنده را هم باد 
بلند كرده بود و بين زمين و زمان معلق بودند. يكهو ديدم 
ــاد دارد مى برد،  ــنده، را هم ب احمد پورى، مترجم و نويس
سريع پريدم روى آمبولانس و احمد پورى را از هوا گرفتم و 
آوردمش توى آمبولانس. گفتم: پورى جان،  جريان چيست؟ 
احمد پورى گفت: من ديروز به خبرگزارى «ايسنا» هم 
ــاد، نسيمى در حال  گفتم كه «توى اداره كتاب وزارت ارش

وزيدن است.»
تا اين را گفت ديدم كلاه محمود دولت آبادى را باد برد.

ــهود است قبلا توى  گفتم: پورى جان، اينطور كه مش
وزارت ارشاد باد كاشتند.

در همين لحظه باد آمد و كلاه ما را هم باد برد. 
ــر شما هم  احمد پورى گفت: ببين پورياجان،  س

بى كلاه ماند. 
گفتم: سر آدم كلاه نرود، بى كلاه بماند عيبى ندارد. 

ــاد مى وزيد آمد و آمد و يك  كه بادى كه از جانب ارش
كلاه بزرگ سر پورى و پوريا گذاشت. 

گفتم: اين كلاه براى سر ما گشاد است آقاى پورى. 
ــرش رفته بود برداشت و گفت:  پورى كلاهى را كه س
اين چه وضع كتاب است؟ هيچ نمدى به اين كلاه نمانده. 

ــم:  اى آقا. بعضى از نمدمالى فقط پف نم زدنش را  گفت
بلدند. 

احمد پورى با اشاره زيرپوستى به وضعيت كتاب گفت: 
ــاد نبايد به ما ابرو كج كند، چون كج كلاه خان يار  ولى ارش

ماست. 
گفتم: كج كلاه خان كجا بود؟ وضعيت طورى شده كه 
آدم براى انتشار يك كتاب بايد هر كارى بكند و به هر درى 

بزند و كلاهش را بگذارد بالاتر. 
ــاش آمبولانس چى.  ــن نب ــت: خيلى بدبي ــورى گف پ
به هرحال در اين چندماه چندتايى مجوز دادند و نسيمى 

در ارشاد در حال وزيدن است. 
بعد در همين لحظه ديديم وزير ارشاد و معاون كتاب 
ــابق، نشسته اند جلو نسيم و نسيمشان كل فضاى  دوره س

فرهنگ و كتاب را دربرگرفته است. 
گفتم: پورى جان، با توجه به اينكه ما را باد خواهد برد، 

بيا تا به باد نرفته ايم، برويم توى افق گم شويم. 

آمبولانس

 پوريا عالمى

كارتون خواب

ادامه از صفحه 15

 آيا فكر مى كنيد مستركارت و ويزا كه همانطور  �
كه شما گفتيد با دستورات وزارت خزانه دارى آمريكا 
تن به اين كار داده اند، مى توانند بازار روسيه را ترك 

كنند؟ 
ــيه را  ــتركارت روس ما نمى خواهيم كه ويزا يا مس
ترك كنند. به طور كلى همكارى ما با آنها بسيار پربار 
بوده است. هرچند فكر مى كنم كه اين شركت ها قبل 
ــن چنين تصميمى بايد در مورد اين موضوع  از گرفت
ــى اعتماد به آنها را  ــر مى كردند كه چنين اقدامات فك

كم مى كند.
ــح مى دادند كه كار  ــان توضي آنها بايد به دولتش
ــكا تجارت آنها را  ــكل پيش نمى رود، آمري به اين ش
ــتركارت  ــت، همچنين ويزا و مس مخدوش كرده اس
آنها را. اصلاحيه قانون سيستم پرداخت، سپرده هاى 
ــه مى گويد حجم  ــت ك ــن را قانونى كرده اس مطمئ
ــد. بانك مركزى،  ــيه باش معينى از پول بايد در روس
بانك تجارى ما و ويزا و مستركارت به طور حتم قابل 
بحث هستند. لازم نيست وضعيت را دراماتيزه كنيم 
ولى حتما شما هم موافق هستيد كه آنچه شركاى ما 
انجام داده اند در رابطه با برخى بانك هاى روسى بايد 

پاسخ داده شود.
 ايـالات متحده به بسـيارى از مديران اجرايى  �

گفته اسـت كه به انجمن سـنت پترزبورگ نروند 
و بسـيارى از آنهـا نمى روند. بسـيارى از مديران 
اجرايـى اروپايى هم به ايـن انجمن نمى روند. نظر 

شما در اين مورد چيست؟ 
ــت. اين موضوع من  فكر مى كنم كه خيلى بد اس
را به ياد تصميم گيرى هاى اين كشور در زمان لئونيد 
برژنف مى اندازد. منافع كسب وكار به دليل ايدئولوژى 
به مشكل برمى خورند. شما بايد از اين مديران اجرايى 
ــيد كه از اين تصميم راضى هستند يا نه؟ چرا  بپرس
آنها بايد منافع كسب وكار خود را قربانى بعضى زواياى 

عجيب وغريب همبستگى كنند؟ 
مى خواهم از شـما در مورد اينترنت بپرسم و از  �

يك سوال تحريك آميز شروع مى كنم؛ آيا شما با اين 

نظر رييس جمهور پوتين موافقيد كه اينترنت پروژه 
سازمان سيا است؟ 

ــر. اينترنت در  ــت و هم خي جواب من هم بله اس
ــا آنجا كه من  ــد. ت ــاختار مرتبط با دفاع متولد ش س
ــيا. اين به  ــرا» (DAPRA) بود و نه س ــم «داپ مى دان
آن معناست كه در آغاز اين شبكه در خدمت هدفى 
ــبكه به آنچه امروز  ــى بود. اما پس از آن اين ش دفاع
ــترش پيدا  ــود گس ــبكه جهانى وب ناميده مى ش ش
ــداد زيادى از  ــده اى جهانى تع ــرد و به عنوان پدي ك
ــن هرگز از اينترنت ايده آلى  مردم را گردهم آورد. م
ــاختم اما معتقدم كه هيچ چيز ديگرى در جهان  نس
ــبكه  ــيل براى اتحاد وجود ندارد. اين ش با اين پتانس
ــتى  فرصت هاى ارتباطى ايجاد مى كند و بايد به درس

از آن قدردانى كرد. 
شـما مى گوييد كه اينترنت ارزشمند است اما  �

مى توانيـد تضمين كنيد كه فيس بـوك، توييتر و 

اينسـتاگرام مى توانند سـال ديگر هم در روسيه 
كار كنند. شما مى دانيد كه همين چند وقت پيش 
يك مقام روسى گفت كه اين شبكه ها ممكن است 

بسته شوند؟ 
ــتر دقت  ــايد او بايد قبل از صحبت كردن بيش ش
ــبتا ساده است: هر كسى كه  مى كرد. اين موضوع نس
ــيه كار مى كند بايد با مقررات  در بخش اينترنت روس
روسيه هماهنگ باشد. اين موضوع قابل بحث نيست. 
ــتفاده  ــبكه هاى اجتماعى اس ــى از ش ميليون ها روس
ــبكه ها استفاده مى كنم.  مى كنند و من نيز از اين ش
من بر اين باورم كه مفيد و خوب هستند. بنابراين از 
ــو بايد مطابق قوانين روسيه باشند اما از طرف  يك س
ديگر بايد دسترسى به اطلاعات آزاد باشد كه در تضاد 

با قانون نيست.
ضمن اينكه ما شبكه هاى اجتماعى خودمان مانند 
ــتند  ــيار محبوب هس VKontakteرا داريم كه بس
ــيه، اوكراين و  ــتفاده كننده در روس ــا اس و ميليون ه

ديگركشورها دارند. 
شما در مورد VKontakte صحبت كرديد اما  �

بنيانگذار اين شـبكه گفته است كه روسيه ديگر 
محل مناسـبى براى تجـارت در زمينـه اينترنت 
نيست. امكان نوآورى در زمينه اينترنت در روسيه 
وجود ندارد و روسيه را ترك كرده است. نظر شما 

در اين مورد چيست؟ 
ــاى آقاى دورف  ــردن در مورد انگيزه ه صحبت ك
ــت. من فقط يك بار با او ملاقات  ــوار اس براى من دش
ــم انداز توسعه صحبت كرديم. او  كردم و درمورد چش
ــت اما مانند هر فرد با استعداد  ــيار بااستعداد اس بس
ــى كه من مى دانم  ــت. تا آنجاي ديگرى خيالپرداز اس
ــهامداران شركت و شركاى تجارى اش  او بحثى با س
داشته و در نتيجه اين بحث او سهام خود را فروخته 
است. مانند هميشه او براى توضيح اقدامش به شرايط 
سياسى اشاره و پروژه ديگرى را آغاز كرده است. اين 
تصميم او بوده اما شبكه VKontakte به كار خود 

ادامه مى دهد.

به يقين به دومين «جنگ سرد» نزديك مى شويم

سلام به فردا

آب را مقدس بپنداريم

ــر از بالش  ــويم و س هرروز كه از خواب بيدار مى ش
برميداريم، اخبار مختلف هجوم مى آورند. از هجوم اين 
اخبار حتما متوجه شده ايم كه دولت، هرروز با هزارويك 
چالش روبه روست. هرروز صبح تا شب، مى شنويم كه 
ــدازه حفره و چاله وجود  در حوزه هاى مختلف، چه ان
دارد. اين نبايد ما را بترساند، بلكه بايد بدانيم دولتى كه 
برگزيده ايم كار خودش را بلد است و اين مسايل را حل 
مى كند، پس ما بايد به فكر سلامت روح و روان خود و 

جامعه باشيم و براى حفظ آن تلاش كنيم.
 اين روزها در بين همه اخبار، يكى از همين اخبار 
بد را هم شنيده ايم: «كشاورزهاى تهرانى به دليل كمبود 
ــوده فاضلاب براى آبيارى اراضى زراعتى  آب، از آب آل
استفاده مى كنند.» حتما دولت اقداماتى در اين زمينه 
ــان  ــته اما طبعا عموم مردم هم بايد در مصارفش داش
صرفه جويى كنند تا بر مساله كمبود آب غلبه كنيم. 

همه بايد باور كنيم كه «آب»، يعنى روشنايى و حيات، 
و آن را بايد نه فقط براى خودمان، بلكه براى همشهريان 
و هموطنانمان حفظ كنيم. اينكه فكر كنيم آب، فقط 
ــرف آن، زياده روى  ــت و بى پروا در مص متعلق به ماس
ــينمان را بشوييم و حياط و كوچه  كنيم و با آن ماش
ــت نيست. بايد  ــى كنيم، اصلا درس و خيابان را آبپاش
ــت.  به كودكان و فرزندانمان بياموزيم، آب مقدس اس
ــتن، نسبت به هر  همان طور كه علاوه بر احترام گذاش
يك از مقدسات، ايمان و يقين داريم، بايد به تقدس آب 
ــته باشيم، به خصوص در جايى  هم ايمان و يقين داش

مثل كشور خشك ما.
 كافيست با خودمان تصور كنيم كه در اثر مصرف 
ــبزى شمال  بى رويه اين مايه حيات، روز به روز از سرس
ــود. ما در ايران به اندازه كافى  كشورمان كاسته مى ش
ــاير مناطق، با  ــدن س ــم، بايد از خشك ش ــر داري كوي
ــرى كنيم. آب،  ــى در مصرف آب، جلوگي صرفه جوي
علاوه بر اينكه نوشيدنش، حيات ما را تداوم مى بخشد، 
ــات. آب را  ــاير مقدس ــت، به اندازه س مقدس هم هس
مقدس بپنداريم، همچنان كه ساير مقدسات را، چرا كه 

سرچشمه حيات است و سرسبزى و رونق و بركت.

گزارش فردا 

ــت و همه، چه آنها كه سال76 در  فردا «دوم خرداد» اس
اين روز راى دادند و چه آنها كه راى ندادند، چه آنها كه به 
ــيدمحمد خاتمى» راى دادند و چه آنها كه به ديگران،  «س
ــيارى از  ــرش دارند. روزى كه به گفته بس ــوب در خاط خ
ــان و تاريخ نويسان و سياستمداران، مطالبات  جامعه شناس
ــيارى از مردم را تغيير داد، فضاى متفاوتى  شهروندى بس
ــيم كرد و رويكردهاى اجتماعى و برآمده از نهادهاى  ترس
ــام و اعداد روزهاى  ــى را معرفى كرد. در بين تمام ارق مدن
سال، «دوم خرداد» برايمان ديگر فقط يك روز، شبيه روزهاى 
ــت. در هفدهمين  سالگرد «دوم خرداد»، به سراغ  ديگر نيس
سه چهره رفتيم تا از تصاويرى كه از اين  روز در ذهن دارند، 

بگويند. 
افزايش رفتارهاى مدنى

 «سيدمحمد بهشتى» به عنوان مدير فرهنگى باتجربه، 
ــى فرهنگى از واقعه دوم خرداد دارد: «جامعه ايران از  تحليل
ــد كه از آن  ــه دوم دهه40 رفته رفته وارد مرحله اى ش نيم
تحت عنوان بحران مدنيت ياد مى كنم. بحرانى كه رفته رفته 
ــال 76 اولين نشانه هاى افول اين  اوج گرفت تا اينكه در س
بحران را در حضور اجتماعى نسل سوم مهاجران از روستا به 
شهر كه از سال42 به بعد شاهد حضورشان بوديم، ديديم. 
در اين برهه ما شاهد ظهور تمناهاى مدنى اين افراد هستيم. 
نقطه آغازى كه اين تمناها، به نمايش درمى آيد و به مرور 
آشكار مى شود، دوم خرداد است. با گذر ساليان، اين تمناها 
ــه پيدا مى كند و رفته رفته اين تمناى مدنى تبديل به  ادام
ــود و ما در انتخابات سال92 شاهد  رفتارهاى مدنى مى ش
رفتار مدنى جامعه ايران هستيم.» او اين  روز را نقطه عطفى 
در تاريخ ما مى داند و مى گويد: «منحنى تاريخ معاصر ما، از 

دوم خرداد اوج گرفته و روندى صعودى را آغاز كرده است.»
شعف عجيب

ــه در رويدادهاى  «پگاه آهنگرانى»، بازيگرى كه هميش
ــال76 نوجوان  ــت، س ــى كنار مردم اس اجتماعى و سياس
بوده و فضاى آن روز اطرافيانش را چنين ترسيم مى كند: 
ــاله بودم و به خوبى شادى مردم در  «دوم خرداد 76، 14س
ــيار  ــت كه مردم بس ــا را در خاطر دارم. يادم هس آن روزه
ــحال بودند. بعد از اعلام نتايج، همه بيرون رفتيم و  خوش
ــت  ــادى كرديم. اين را هم خوب خاطرم هس كنار هم ش
ــم نمى كرد كه نتيجه انتخابات  كه هيچ كس فكرش را ه
ــراى همين وقتى  ــروزى آقاى خاتمى رقم بخورد، ب با پي
فهميديم كه او به عنوان رييس جمهور انتخاب شده، شعف 
ــتم راى  ــتيم. با اينكه خودم هنوز نمى توانس عجيبى داش
ــت كه معلم هاى مدرسه مان هم  بدهم، اما در خاطرم هس
درباره انتخابات حرف مى زدند و درگيرش بودند. هيچ وقت 
نديدم، هيچ سال ديگرى كسى در مدرسه درباره انتخابات 
صحبت كند اما در سال 76 براى اولين بار ديدم كه موضوع 
انتخابات حتى معلم ها و كادر مدرسه را هم درگير كرده بود 
و با مايى كه حتى نمى توانستيم راى بدهيم درباره موضوع 

انتخابات صحبت مى كردند.»
مردى از جنس ديگر

«بدرالسادات مفيدى» روزنامه نگار و دبير انجمن صنفى 
ــس از «دوم خرداد»  ــران، درباره تحول پ ــگاران اي روزنامه ن
ــرداد» مردى به  ــش در روز «دوم خ ــال پي مى گويد: «17س
ــيد كه از جنس ديگرى بود و تحولى را ايجاد  پيروزى رس
ــايد بتوان گفت مثل يك شوك بر بدنه جامعه  كرد كه ش

ــد و جامعه آن روز را از خمودى بيرون آورد.  ايران وارد ش
اين مرد، گفتمان جديدى آورد و رويكردى اصلاحى داشت 
ــى را در جامعه ايران ايجاد كرد.  كه اين رويكرد او تحولات
ــى كه انگار تحركى به جامعه داد چون پيش از آن  تحولات
ــتى و كرختى مدتى در بين مردم به وجود آمده بود.  سس
چنين رخدادى در تاريخ معاصر ما، در ادامه تحولاتى چون 
مشروطه، نهضت ملى شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامى 
پيش آمد و به نوعى چهارمين پيروزى مردم به شمار مى آمد. 
ــن روز، به نوعى يك آغاز بود. بعد از انقلاب، اين روز، روز  اي
ــان. مردم  ــن و شادى ش پيروزى دوباره مردم بود، روز جش
ــته جديدى را  ــق انتخابات خواس ــته بودند از طري توانس
ــردى از جنس ديگر كه در  ــرآورده كنند. در واقع آنها م ب
كلامش راستى و صداقت را مى ديدند برگزيدند. مردى كه 
ــردم را تحت تاثير قرار  ــت م با نگاه نويى كه به جهان داش
داد. سياستمدارى كه نگاهى نو به جهان داشته باشد و بر 
اساس آن نگاه نو به جهان، چشم اندازى روشن براى مردم 
كشور ترسيم كند. كسى كه آمد و «گفت وگوى تمدن ها» 
ــم انداز روشنى  را مطرح كرد و از دل همين گفتمان چش
ــرد و به مردم  ــرد و ايرانى ديگر به دنيا معرفى ك ايجاد ك
ــيارى داد. به گمان من دوم خرداد تحولى بود كه  اميد بس
متاسفانه در طى هشت سال دوره اصلاحات، به دليل عدم 
ــاكله كلى كشور،  درك صحيح از فضاى جامعه ايران و ش
ــش اين جامعه  ــى بيش از توان و كش ــارات و توقعات انتظ
توسط اصلاح طلبان مطرح شد كه خب قطعا آن آمال ها و 
آرزوهايى كه روز دوم خرداد76 ايجاد شده بود را نتوانست به 
طور كامل محقق كند و بعد از هشت سال، با تغيير دولت و 
تركيب دولت آقاى احمدى نژاد، شاهد نوعى افت و پسرفت 
بوديم.» بعضى روزها فقط يك روز نيستند. پازلى از تاريخ 
يك ملت هستند. شكى در آن نيست كه «دوم خرداد» هم 
براى همه مردم ايران، اصلاح طلب و اصولگرا، در اين برهه 
ــخ و حتى در برهه هاى پس از اين، يكى از تكه هاى  از تاري

همان پازل است.» 

سيدمحمد بهشتى، پگاه آهنگرانى و بدرالسادات مفيدى از دوم خرداد مى گويند

 نقطه عطف تاريخ معاصر ايران

 عسل عباسيان

زاويه ديد

ــد، از  ــى حرفه ام را مى پرس ــى كه كس ــولا در مواقع معم
ــتم، پرهيز و به همان  ــنده يا اهل قلم هس گفتن اينكه نويس
شغل شريف معلمى اكتفا مى كنم. البته چند سالى است كه 
ــته» را نيز به آن مى افزايم. پيش نيامده كه در  صفت «بازنشس
جايى، خود را به عنوان نويسنده معرفى كنم. خجالت مى كشم. 
ــتگان به يك  چندى پيش براى انجام امور ملكى يكى از بس
دفتر املاك (همان بنگاه معاملات ملكى سابق) رفته بوديم و 
بر سر حق الزحمه نوشتن قولنامه، با آقايى كه كار ما دستش 
بود، چانه مى زديم. پس از اصرار زياد مبنى بر اينكه اين بيچاره 
بايد همه درآمدش را بدهد بابت اجاره و حرف هايى ازاين دست، 

كه شايد باعث گرفتن تخفيف شود، مرد بنگاهى در حالى كه 
نگاه پرمعنايى به من انداخت گفت: «من چه كاره ام. من فقط 
نويسنده ام» خوشحال شدم. پرسيدم شما واقعا نويسنده ايد؟ 
پاسخ داد: «مى بينى كه. فقط نويسنده ام.» پرسيدم منظورم اين 
است كه شما رمان نويس و... اوقاتش تلخ شد و با استهزا پاسخ 
داد: «مثل اينكه نگرفتى. ميگم شغلم نويسندگى است. يعنى 
ــم.» به پشتى مبل راحتى  قولنامه و بنچاق و قرارداد مى نويس
ــده ام را از سينه بيرون دادم و توى  تكيه زدم و نفس حبس ش
ــى  خودم خنديدم. ياد زمانى افتادم كه در  دلم به ساده انديش
ــناس كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  زاهدان كارش
بودم و روزى يكى از كارمندان آمد پيشم و گفت كه قصد دارد 
يك نمايشگاه تاسيس كند و اينكه آيا من حاضر به همكارى 
هستم؟ كه پاسخ دادم صددرصد. بعد از توضيحات او فهميدم 
كه مى خواهد نمايشگاه اتومبيل بزند، نه نمايشگاه فرهنگى. 
به هرحال، آقاى نويسنده، قولنامه را نوشت و تخفيف هم نداد 

ــفى عميق  ــمكش فلس و من در اين فاصله، درگير يك كش
شدم، اينكه اگر كسى از او بپرسد شغلت چيست، حتما پاسخ 
ــنده» و دروغ هم نگفته است. نويسنده است  مى دهد: «نويس
ــش فلسفى شدم كه او نويسنده تر  ديگر. بعد در گير اين پرس
ــم صدتا يك غاز مى زنيم و  ــت يا آدم هايى مثل بنده كه قل اس
ــه خدا هم كميتمان لنگ است. چه فرقى مى كند كه  هميش
ــنگ قبر كسى بنويسند، نويسنده يا فلان كاره؟ مهم  روى س
اين است كه آن آقا از قلمش نان درمى آورد و ما ول معطليم. 
ــالانه او و امثال او كه تعدادشان هم روزبه روز  ميزان درآمد س
ــان و ساير قلم به دستان  ــتر مى شود، از درآمد رمان نويس بيش
ــت. به ويژه اين سال ها كه تيراژ كتاب به زير  خيلى بيشتر اس
هزار نسخه رسيده و حق التحرير يك كتاب، هزينه يك ماه يك 
نويسنده را هم تامين نمى كند. اگر در ميان آشنايانتان كسى 
را سراغ داريد كه براى دفتر املاكش نويسنده مى خواهد، فورا 

خبرم كنيد. سپاسگزار مى شوم. 

من فقط نويسنده ام

 احمد طالبى نژاد

 داريوش فرهنگ

عكس هاى  � و  سفرنامه ها 
ــان» با عنوان  «منصور ضابطي
ــوم  «مارك دوپلو» به چاپ س
رسيد. اين اثر در نشر «مثلث» 
ــت  ــا قيم ــه ب در 200صفح
شده  ــر  منتش 16هزارتومان 
است. اين كتاب مجموعه اى 

است از گزارش هاى شخصى نويسنده از سفر به كشورهاى 
ــك، جمهورى چك، پرتغال، عراق  كنيا، آلمان، هلند، بلژي
ــر شده است.  و... و بخش عمده اى از آن براى بار اول منتش
نويسنده در مقدمه كتاب نوشته است: «با سفر، مفهوم لذت 
ــتر دريافته و احساس خوشبختى  از جهان هستى را بيش
ــترى كرده ام. اين احساس تنها با تجربه سبك زندگى  بيش
مردم جهان است كه پديد مى آيد.» درواقع اين اثر مى تواند 
پيشنهادى باشد براى يافتن راه هاى خوشبختى و توجه به 
سويه مهم فرهنگى آن. اين كتاب را مى توان مستقل و جدا 
از كتاب نخست نويسنده با نام (مارك و پلو) خواند. منصور 

ضابطيان اين روزها چهره شناخته شده اى در سيماست. 
شنبه سوم خرداد مازيار اسلامى درسگفتار «سينماركس:  �

ماركسيزم در مطالعات سينمايى» را در ساعت 17-19 در 
موسسه «پرسش» برگزار مى كند و علاقه مندان مى توانند در 
آن شركت كنند. همچنين در همين روز ساعت 19 - 21 
«حسن مرتضوى» به نقد و بررسى  كتاب «سرمايه» اثر كارل 
ماركس مى پردازد و درباره «ارزش نسبى كالا و تقسيم كار» 

سخن مى گويد. 
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